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· [bookmark: _GoBack]نظر مشهور:
عده‌ای از مناطقه و فلاسفه و بزرگان می‌گویند اجتماع ضدین هم امتناعش برمی‌گردد به اجتماع نقیضین و الا خودش یک مستحیل در قبال آن نیست. این‌جا هم این است وقتی می‌گویید سفید است اگر بخواهد «سفید است» با «سیاه است» جمع بشود «سفید است» یعنی «سیاه نیست». از آن طرف با این‌که فرض این است که سیاه نیست چون لازمه‌ی سفید است این‌که سیاه نیست بخواهد «سیاه باشد» پس اجتماع سیاه بودن با سیاه نبودن جمع می‌شود می‌شود اجتماع نقیضین. فلذا برمی گردانند  به اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین و می‌گویند ما محال بالاصاله‌ای جز این نداریم
· نظر محقق اصفهانی:
بعضی از بزرگان هم مثل مرحوم محقق اصفهانی قدس‌سره ایشان می‌فرمایند نه، یعنی ذهن اگر چه غافل بشود از آن حیث باز هم می‌گوید نمی‌شود، منافات ندارد که ملازمه داشته باشد اما خودش هم مناط باشد برای استحاله. یعنی می‌گوید سیاه و سفید با هم جمع نمی‌شود نه برای اینکه «سفید است» معنایش این است که سیاه نیست. اصلاً اگر ذهن غفلت از این حالت هم داشته باشد می‌گوید سفید و سیاه با هم جمع نمی‌شود.[footnoteRef:1] [1: . دقت شود که بحث از تقابل نزد مناطقه از احکام الفاظ است به اعتبار مفاهیم و نبایست با نگاه فلسفی که در آن با محور مصادیق مورد بررسی قرار می گیرد، خلط گردد. ظاهراً مبنای بحث بالا، نگاه نخست است.] 


